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ه محمدجواد فاضل لنکرانیجستاری بر اعتبارسنجی حدیث از منظر آیت 

ّ
ه(الل

ّ
 )حفظه الل

 )نویسنده مسئول( )یث دانشگاه قرآن و حد یثعلوم قرآن و حد یدکتر  یدانشجو  (ملیکا سادات سازور 
masazvar51@gmail.com  

 سجاد علی اکبرزاده)استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد(
fetrat.e.eshgh@gmail.com 

 (۲9/۱۲/1402تاریخ پذیرش:    ۲۱/۰۷/۱۴۰۱)تاریخ دریافت:   
 

 :چکیده
ها و ضواب  اعتبارسنجی اسناد روایات از منظر آیت اللّه محمــدجواد رو، دیدگاهپژوهش پیش

های دهد که از معیارهای این پژوهش نشان میکند. یافتهفاضل لنکرانی را به اختصار بیان می
توان به نه مورد اشاره کــرد: »ضــرورت علــم رجــال«، اعتبارسنجی حدیث از منظر ایشان می

ای کتــب اربعــه«، »عرضــه روایــت بــه قــرآن کــریم«، »وناقــت »لزوم بررسی سندی و نسخه
ت ظــنّ در موضــوعات«،  صدوری بودن«، »جبران ضعف ســند بــا عمــل مشــهور«، »حجّیــّ
ه« و  »حجّیّت تونیقات متأخّرین«، »قبول شیخوخیّت اجازه و روایت اجلّاد در تونیقــات عامــّ

توجّه به نتــایج بــه دســت آمــده از ایــن »عدم قبول جلالت شأن راوی به عنوان تونیق عام«. با  
توجّه به سند توان اذعان داشت که معظّم له ضمن تأکید بر ضرورت علم رجال و  پژوهش می

ای و راوی حدیث، به متن روایت و عملکرد قدما نیز در اعتبارســنجی روایــات، اهتمــام ویــژه
های ایشان در زمینه مــورد بحــث از بررســی دروس خــارج دارند. شایان ذکر است که دیدگاه

 ایشان به دست آمده و به اختصار بیان شده است.
 محمدجواد فاضل لنکرانی، علم رجال، اعتبارسنجی حدیث. :هاکلیدواژه

 درآمد  -۱

  پژوهان بــوده، اطمینــان از صــدور حــدیث از معصــوم آنچه پیوسته دغدغه خاطر حدیث 
هــای حــوزه مطالعــات  ترین دانش ترین و پرسابقه است. از این رو علم رجال به عنوان یکی از مهم 

علم رجال بحث از راویان حدیث را به عهــده دارد تــا بــه وســیله آن از    گردد. حدیثی محسوب می 
ــان حاصــل کنــد  ؛  11:  1410اســتفاده مطلــوب شــود )ســبحانی،    و از آن   صــدور حــدیث اطمین

(. بسیاری از عالمان و فقیهان، فراگیری این علم را بر  3: 1391؛ صرامی، 8: 1377چی، مدیرشانه 
. اگرچــه گروهــی بــه نــام اخبــاریون  اند ناپذیر دانسته ضرورتی اجتناب پژوهان علوم اسلامی  دانش 
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تلاش کردند از جایگاه واقعی این علم بکاهند و فراگیری آن را بیهوده و اتلاف وقت قلمداد نمایند؛  
عالمان بزرگ در کنار دیگر علوم اسلامی، مسیر کمال را دنبال کرده  ولی علم رجال با تلاش علمی 

ه   (. 43: 1389؛ کجوری شیرازی،  1:  1387نژاد،  است. )علی  از جمله فقیهان معاصــر، آیــت اللــّ
ه نظیــر ادبیــات،    محمدجواد فاضل لنکرانی است. ایشان تدریس را با دروس مقدّماتی حوزه  علمیــّ

منطق، معالم و شرح لمعه شروع نموده و از اوایل دهه شصــت بــه مــدّت هیجــده ســال اقــدام بــه  
ه نمــوده اســت.   تدریس دروس عــالی در حــوزه  مقالــه    (. azellankarani.comhttp://f) 1علمیــّ

حاضر به تبیین موض  معظم له نسبت به علم رجال و معیار اعتبارسنجی حــدیث از منظــر ایشــان  
نوآوری ایــن پــژوهش در موضــوع آن اســت، زیــرا تــاکنون پژوهشــی پیرامــون دیــدگاه    پردازد. می 

های رجــالی ایشــان در خــلال  اعتبارسنجی حدیث از منظر ایشان گردآوری نشده است و دیــدگاه 
دروس خارج و کتب ایشان به صورت پراکنده ذکر شده است که این پژوهش به صورت خلاصه به  

پردازد. معیارهای رجالی ایشان از میان دروس خارج و کتب ایشــان اســتخراج شــده  تبیین آنها می 
 های رجالی ایشان نیست. است و این پژوهش در صدد نقد دیدگاه 

 ضرورت علم رجال  -۲

»دانش رجال«، شناخت هویّت، اوصاف و احوال راویان خبر واحد است اعمّ از مدح یا قــدح و  
ه فاضــل، بحــث از  ۱۵:  ۱3۸۷گیرد)کنــی،  آنچه که در مقام مدح و قدح قــرار می  (. از نظــر آیــت اللــّ

حجیّت خبر واحد نه تنها از مسائل علم اصــول اســت، بلکــه از مهمتــرین مســائل علــم اصــول نیــز  
شــود،  باشد. و از آنجا که تشخیص صغریات خبر واحد معتبر، بــه وســیله علــم رجــال مــنقّح می می 

،  ۱پژوهان هستند )حجیّت خبر واحــد، جلســه ایشان قائل به ضرورت علم رجال برای متفقّهان و دین 
com.fazellankarani .)    ه  توجّه داشت که ما روایتی را سرا  نداریم که  باید تأکیــد کــرده    ائمــّ

ق یــا   باشند که اگر روایتی از ما به شما رسید در سند روایت غور و فحص کنیــد و ببینیــد راویــش مونــّ
اصرار داشتند که روایــات منقولــه را بــر قــرآن و   معصومین ، عادل است، بلکه از زمان پیامبر 

فرمایند: ما به دنبال ظنّ به صدور روایت از معصــوم هســتیم و  آیت اللّه فاضل می  سنّت عرضه کنیم. 

 
مظفر و یــک    اصول فقه چهار دوره کتاب    معالم الصول، در این دوران در موضوع اصول، موفق به تدریس چهار دوره کتاب    -۱

 اند. را تدریس نموده  مکاسب اند. همچنین ایشان در موضوع فقه نیز سه دوره  شده   كفایه و چهار دوره رسائل  دوره 
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، بررسی رجالی افــراد ســند روایــت  ها متعدّدی قابل احراز است و یکی از آن راه های مسأله از راه این 
انــد را از حیــث  است. البته ایشان برخی از روایاتی که دیگران در تأیید ضرورت علم رجال نقــل کرده 

دانند. مثلًا اگر کسی بگوید اینکه در روایات وارد شده که »أ فیونس بن عبدالرّحمن  دلالت، تمام نمی 
( دلالت بر لزوم تحقیق و فحص در مورد روات دارد. در جــواب  ۱۴۷/ ۲۷: ۱3۷۰نقة« )حرّ عاملی، 

جا یعنی آیــا مطلبــی  اند و نقه در این های متدیّنی بوده توان گفت که امثال یونس عبدالرّحمن انسان می 
ق بــودن  کند به عنوان قول شما، قبول کنیم یا نه؟ که او نقل می  !. معنا ندارد کــه راوی از کــذب یــا مونــّ

یونس سؤال کند چون او یکی از فقهای عصر خودش بــوده و ایــن ســؤال و جــواب چیــزی بــالاتر از  
 (. com.fazellankarani، ۱۱عدالت است )حجیّت خبر واحد، جلسه  

ه محمدجواد فاضل لنکرانیمعیار  -۳
ّ
 های اعتبارسنجی حدیث از منظر آیت الل

گری حــدیث، بــر گری آن از سنّت است. درستی حکایتمهمترین کارکرد حدیث، حکایت
شــود. کارآمــدی شود که اصــطلاحاً اعتبارســنجی حــدیث نامیــده میاساس فرایندی احراز می

  (.۱/۲۰سنجی و اعتبارسنجی آن است )خویی: حدیث، متوقّف بر اصالت

 ای کتب اربعه  لزوم بررسی سندی و نسخه  ۱  -۳

ملالان ل یحضلالاره  ،  كلالاافی مسأله اعتبار مطلق یا مشروط روایاتی که در کتب اربعــه حــدیث شــیعه ) 
( گردآوری شده، مهمترین چالش میــان اخباریــان و اجتهادگرایــان اســت.  استبصار و  تهذیب ، الفقیه 

اند، شهادت صاحبان این کتب بر صــحّت  یکی از دلایلی که عالمان بر صحّت کتب اربعه اقامه کرده 
برخــی از عالمــان ماننــد    2(. 3/ ۱:  ۱۴۱3صــدوق،    1؛ 9/ ۱:  ۱۴۰۷احادیثشــان اســت )ن.ک: کلینــی،  

اند که داوری شیخ کلینی و شیخ صدوق در مورد صحّت و اعتبــار احادیــث وارده  مجلسی اول معتقد 
در کتبشان حجّت بوده، از این رو بحث درباره اسناد روایات کتب اربعــه را ضــروری ندانســته و ذکــر  

/  ۱۴:  ۱۴۰۶اند )مجلســی،  سند توس  صاحبان کتب اربعــه را صــرفا جهــت تــیمّن و تبــرّک دانســته 

 
، یجم  من جمی  فنون علم الدّین، ما یکتفــی بــه المــتعلّم، و یرجــ  إلیــه   -۱ »انّك تحبّ أن یکون عندك کتاب کاف 

 المسترشد، و یأخذ منه من یرید علم الدین، و العمل به بالآنار الصحیحة، عن الصادقین علیهم السلام«.
تِهِ وَ أَ   -۲ کُمُ بِصِحو تِي بِهِ وَ أَحر تُ إِلَی إِیرَادِ مَا أُفر هُ بَلر قَصَدر فِینَ فِي إِیرَادِ جَمِیِ  مَا رَوَور مُصَنِّ ي »الر نــِ ةٌ فِیمَا بَیر هُ حُجو تَقِدُ فِیهِ أَنو عر

رُه« سَ ذِکر ي تَقَدو نَ رَبِّ  . وَ بَیر
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چنین ســایر  (. در کلمات متقدّمین ادعای اجماع بر اعتبار وحجیّت تمام اخبار کتب اربعه و هم ۵۰3
کتب، وجود دارد. اگر این اجماع منقول درست باشد، دو نتیجه خواهد داشت: نتیجه اول ایــن اســت  
که بحث از حجیّت خبر واحد، لغو خواهد بود؛ و نتیجه دوم، عدم احتیاج بــه علــم رجــال اســت در  
ت خبــر واحــد از   حالی که به اعتقاد آیت اللّه فاضل اینگونه نیســت و علــم رجــال و بحــث از حجیــّ

   (. com.fazellankarani، ۸-۲ضروریّات است )حجیّت خبر واحد، جلسه 

 کافی  ۱-۱  -۳

تألیف ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی است که کلیه علمــای رجــال او را تونیــق    كافی کتاب  
صرف نظر از جلالت شان مؤلّف آن و جامعیّت کتاب از لحاق عصر    كافی . اهمّیّت کتاب اند کرده 

:  ۱3۸۱چی،  بــوده اســت )مدیرشــانه   مؤلّف است که مصادف با حیات نوّاب اربعه امام عصــر  
هستند کــه در ایــن   كافی آیت اللّه فاضل، قائل به احتمال وجود تغییر در نسخه کنونی کتاب   (. 9۶

کنند: احتمال اول، تصحیف و اشتباه در نسخه کنــونی اســت و احتمــال  زمینه به دو نکته اشاره می 
شــیخ  کنند: شهادتی کــه . ایشان بیان می اند وارد کرده  كافی دوم، این است که افرادی، روایاتی را به 

آمــده    كلالاافی کلینی در کتابش داده است، معنایش این است آنچه که به خ  خود کلینی در روایات  
صادر شده است و در ایــن تردیــدی نیســت. تنهــا دو نکتــه در اینجــا بــاقی   است حتماً از امام 

که امروز در دســترس ماســت درســت   كافی ماند: نکته اول این است که آیا این نسخه از کتاب می 
است که خود مرحوم کلینی نوشته است یا در انر استنساخ و چاپ ممکــن    كافی عین همان نسخه  

است تغییراتی در آن راه یافته باشد؟. نکته دوم و خیلــی مهمتــر ایــن اســت کــه در بــاب تحریــف  
بردار است، اما بعضی  مصحف شریف، روایاتی وارد شده است، آن روایات هرچند غالبش توجیه 

، قابل توجیه نیستند. مثلًا روایات دالّ بر حذف دو نلث قرآن، قابل توجیه نیست  از روایات تحریف 
(. در حــالی کــه مــا یقــین داریــم  ۶3۴،۲9/ ۲آمده است )کلینی:    كافی و بیشتر این روایات هم در  

صادر نشده است. حال سؤال این است که آیــا در همــان نســخه اول   ائمّه روایات تحریف، از 
سال از زمان درگذشت مرحــوم کلینــی   ۱۱۰۱این روایات تحریف وجود داشته است؟ اکنون  كافی 

وارد و بعداً هــم بــه عنــوان   كافی گذرد و احتمال دارد معاندین در یک بازه زمانی، روایاتی را در می 
مســجدی، در   (. com.fazellankarani، ۸باشند )حجیّت خبر واحد، جلســه   چاپ کرده   كافی 
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پژوهش خود در این زمینه که با عنوان »اعتبارسنجی روایات کافی« است به این نکته اشــاره کــرده  
ترین منــاب  حــدیثی اســت امــا  تــرین و ارزشــمند از مهم  كافی کند: هر چند کتاب است و بیان می 

کی از روایات جعلی به این کتــاب وجــود دارد؛ هــر چنــد تــاکنون هــیچ  اند   احتمال سرایت تعداد 
روایتی به عنوان روایت جعلی در این کتاب برای ما نابت نشده است و صرف اینکه برخی روایــت  

ای بر جعل آن باشد. در چنین مواردی باید اعتراف کرد که روایــت  تواند بهانه آن دشوار است، نمی 
کننــد کــه  قابل فهم نیست یا ضعیف است؛ زیرا انبات جعل نیازمند دلیل است. در ادامــه ذکــر می 

توان به دلیل دشــواری، آن  اگر روایتی دارای مطالبی دشوار باشد، نمی   بنابر روایات معصومین  
 (. ۴3:  ۱399را جعلی دانست )مسجدی،  

 من لایحضره الفقیه  ۲  -۱  -۳

در ابتدای کتابش تصریح کرده کــه از کتــب   من لیحضره الفقیه شیخ صدوق نگارنده کتاب  
متقدّمین اصحاب از قبیل حریز بن عبداللّه سجستانی، علــی بــن مهزیــار اهــوازی، احمــد بــن 

(. مرحوم شــیخ صــدوق در مقدمــه 9۷:  ۱3۸۱چی،  عیسی و ... استفاده نموده است)مدیرشانه 
دهد: تمام روایات کتــاب را از اصــول مشــهور و کتــب معتبــر آورده کتاب خویش، شهادت می

چنــین شــهادتی را نــه مرحــوم   1دانــد.است و تمام روایات کتابش را حجت بین خود و خدا می
 .اندداده تهذیب، و نه مرحوم شیخ طوسی نسبت به كافیکلینی نسبت به 

ملالان ل یحضلالاره آیت اللّه فاضل به تب  مرحوم آیت اللّه بروجردی معتقد اســت کــه روایــات 
تا به صاحب اصل، نیازی به بررسی سندی ندارد. حال، ممکن است کسی اشــکال کنــد   الفقیه 
بسا شخصی نزد صدوق، مونّق باشد ولی ما او را مونّق ندانیم. آیت اللّه فاضل در جــواب که ای

 
رَجٌ    -۱ تَخر رَتُهُ وَ جَمِیُ  مَا فِیهِ مُسر رُهُ وَ تَعَالَتر قُدر سَ ذِکر ي تَقَدو نَ رَبِّ نِي وَ بَیر ةٌ فِیمَا بَیر هُ حُجو ا  أَنو هــَ لُ وَ إِلَیر وو مُعــَ ا الر هــَ هُورَ   عَلَیر مِنر کُتُب  مَشر

حَلَبِيِّ  نِ عَلِيٍّ الر هِ بر دِ اللو تَانِيِّ وَ کِتَابِ عُبَیر جِسر هِ السِّ دِ اللو نِ عَبر لُ کِتَابِ حَرِیزِ بر جُِ  مِثر مَرر بِ  الر وَازِيِّ وَ کُتــُ هــر
َ زِیَارَ الأر نِ مَهر  وَ کُتُبِ عَلِيِّ بر

دِ  نِیفِ مُحَمو مَةِ تَصر حِکر نِ عِیسَی وَ کِتَابِ نَوَادِرِ الر دِ بر نِ مُحَمو مَدَ بر نِ سَعِید  وَ نَوَادِرِ أَحر نِ بر حُسَیر رَانَ  الر نِ عِمــر ی بــر یــَ نِ یَحر دَ بــر مــَ نِ أَحر  بــر
وَلِ  نِ الر حَسَنِ بر نِ الر دِ بر خِنَا مُحَمو هِ وَ جَامِِ  شَیر دِ اللو نِ عَبر دِ بر مَةِ لِسَعر حر عَرِيِّ وَ کِتَابِ الرو شر

َ ي  الأر نِ أَبــِ دِ بــر هُ وَ نَوَادِرِ مُحَمــو هُ عَنر یدِ رَضِيَ اللو
هُ إِ  هُ عَنر قِيِّ وَ رِسَالَةِ أَبِي رَضِيَ اللو بَرر هِ الر دِ اللو نِ أَبِي عَبر مَدَ بر حر

َ
مَحَاسِنِ لِأ ر  وَ کُتُبِ الر

ي  عُمَیر تــِ فَاتِ الو نو مُصــَ ولِ وَ الر صــُ
ُ رِهَا مِنَ الأر لَيو وَ غَیر

هُمر  هُ عَنر لَافِي رَضِيَ اللو یتُهَا عَنر مَشَایِخِي وَ أَسر تِي رُوِّ کُتُبِ الو رِسِ الر رُوفَةٌ فِي فِهر هَا مَعر تَعِیناً  طُرُقِي إِلَیر دِي مُســر كَ جُهــر تُ فِي ذَلــِ  وَ بَالَغر
تُ  لر هِ تَوَکو هِ عَلَیر فِیقِي إِلاو بِاللو صِیرِ وَ مَا تَور قر فِراً مِنَ التو تَغر هِ وَ مُسر لًا عَلَیر هِ وَ مُتَوَکِّ وَکِیلُ.   بِاللو مَ الر بِي وَ نِعر هِ أُنِیبُ وَ هُوَ حَسر   وَ إِلَیر
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وجــود دارنــد امــا چــون خــود فرمایند: فرض کنید در سلسله روات، افراد ضعیف مســلّمی  می
ام و ذکــر ســند روایــت تنهــا بــه دهد که تمام روایات را من از اصــول آوردهصدوق، شهادت می

جهت تیمّن و تبرّک بوده است، باید به سرا  صاحب آن اصل رفت و بررسی کــرد کــه آن اصــل 
بوده یا نبوده؟ واقفی بــوده یــا نبــوده؟ منحــرف از   صاحبش کیست؟ آیا مورد تأیید امام معصوم 

ت خبــر واحــد، جلســه  (.  com .fazellankarani  ، ۱۰مذهب حق شده یا نشــده اســت؟ )حجیــّ
 (. ۲۶/ ۱،  ۱39۶)فاضل لنکرانی،    1حجّت است. من ل یحضره الفقیه   مرسلات صدوق در کتاب 

 »تهذیب الأحکام« و »الإستبصار فیما اختلف من الأخبار«  ۳-۱-۳

را تألیف کرد  تهذیب الحکا ابتدا کتاب  استبصار،و  تهذیبشیخ طوسی نگارنده دو کتاب 
آوری آن به تعارض و تنافی ظواهر برخی اخبــار برخــورد کــرد، بــه فکــر و از آنجا که طی جم 

را تــألیف  استبصلالاارای که جامعه این دسته از احادیث باشد، افتاد و کتاب تألیف کتاب جداگانه 
 (.99: ۱3۸۱چی، به جم  مضامین و توفیق اخبار، اهتمام کرد )مدیرشانه کرد و با اصول علمی  

، که خود شیخ طوسی مواردی را تضعیف کرده است و یا در استبصارو   تهذیبنسبت به روایات 
شود که خود شیخ هم مواردی روایات را به دلیل وجود ضعف سندی، رد کرده است، معلوم می

ای از روایات با داده است. به عنوان مثال در ذیل پارهروایات را از حیث سند مورد مداقّه قرار می
کنــد. مــثلًا در بــاب اعتبــاری روایــت اشــاره می، بــه بیاشاره به ضعف راویان و عدم وناقت آن

آمده اســت کــه ارثِ  »ارث«، در روایتی از عبداللّه بن محمد بن عقیل به نقل از امام صادق 
رســد. شود و باقیمانده آن بــه فرزنــد پســر میفرد، ابتدا صرف فرائ  فرد )مانند ادای دین( می

خوانــد و معتقــد شیخ، تنها راوی این روایت را یعنی عبداللّه بن محمد بن عقیــل را ضــعیف می
  (.۲۶۲/ 9: ۱3۷۶شود )طوسی، است که به روایت او اعتماد نمی

میان شیخ طوسی تا زمان شیخ صدوق، هفتاد سال فاصله است. این مقــدار فاصــله زمــانی 
ممکن است مقداری قط  به صدور روایات را برای شیخ طوسی کم کرده یا در مــواردی از بــین 

توانیم بگوییم که شیخ نسبت به اصولی که در نزدش بوده، صد در صــد برده باشد؛ بنابراین نمی

 
 ( ۲۲:  ۱۴۰۲»و قد أنبتنا فی محله أن مرسلات الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه حجة مطلقاً«)فاضل لنکرانی،   -۲
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پــس اگــر  اطمینان داشته است. بنابر این، سند اینها باید بررسی شود و مورد مداقّه قــرار بگیــرد.
کند. پس هم علم رجال، کسی ادعا کند که این روایات قطعی الصدّور است بدون دلیل ادعا می

ت خبــر واحــد، جلســه   لازم ت خبــر واحــد لازم اســت )حجیــّ ، ۱۰است و هم بحث از حجیــّ
com.fazellankarani .) 

 عرضه حدیث به قرآن    ۲  -۳

قرآن کریم، به عنوان اولین منب  شناخت دین، به صورت متواتر برای مــا نقــل شــده اســت. 
بنابراین از لحاق صدور و دلالت قطعی بوده و در قبول آن اختلافی وجود ندارد. از این رو قرآن، 

اگر یک روایتی اجمال دارد یا  آید.اولین مرج  در تشخیص صحّت و سقم احادیث به شمار می
در بحــث  کنیم.دو روایت با هم تعارض دارند، آن روایتی که مطابق با قــرآن اســت را اخــذ مــی

اللّه فاضل قائل به تقدیم روایت مطابق با قرآن با وجود ضعف سندی   تعارض بین روایات، آیت
باشند. در بحث مرتد فطری نیز ایشان این روش را به عنوان یکــی از بر روایت صحیح السّند می

کنند. ایشان در مقام اشکال به مسلک رجالی مرحوم های جم  بین روایات متعارض بیان میراه
فرمایند: اگر روایتی اجمال داشت یا دو روایت با هم تعارض کننــد، روایتــی آیت اللّه خویی می

کنیم. در زمان ما بر اساس مسلک رجالی محقّق خویی بسیاری که مطابق با قرآن است اخذ می
کننــد، در خــود شود. وقتی دو روایت با هــم تعــارض میاز روایات از کتب روایی ما حذف می

گوید ببینید سند کدام صحیح و روایات وارد شده که ببینید، کدام یک مطابق با قرآن است. نمی
احــادیثی کــه در  (.com.fazellankarani، ۷۶کدام ضعیف است! )تعادل و تراجیح، جلســه 

هــا کــه رسد را بر قرآن عرضــه کنیــد؛ آنفرمودند: روایاتی که از ما به شما می ائمّه آنها خود 
ایم و باطل هستند: »ما خالف قول ربنا لم نقله«. ایــن مخالف با قول پروردگار است را ما نگفته 

از ابــواب صــفات   9که کتاب القضاد است، در بــاب    وسائل الشیعة کتاب    27روایات در جلد  
 (. ۲۷/106 :1370اند )حرّ عاملی، القاضي آمده

نِينقل می  از جمله این روایات، روایت دهم است که از پیامبر کُلَیر عَنر أَبِیــهِ   کند: »قَالَ الر
کُونِيِّ عَنر أَ  فَلِيِّ عَنِ السو ور دِاللّه )ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه )ص(بیعَنِ النو : إنّ علي کل حق حقیقة عَبر

و علي کل صواب نوراً فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فدعوه.« )حــرّ عــاملی، 
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در حــدیث  اســت.  ائمّه معصــومین و    (، که شامل کلمات خود پیامبر  27/110  :1370
حَکَمِ عَنر  نِ الر د  عَنر عَلِيِّ بر نِ مُحَمو دِ اللّه بر یَی عَنر عَبر نِ یَحر دِ بر دیگری نقل شده است: »وَ عَنر مُحَمو

نِ أَ  دِ اللّه بر مَانَ عَنر عَبر نِ عُثر نُ أَ بیأَبَانِ بر نُ بــر یر حُســَ نَنِي الر فُور  قَالَ وَ حَدو نُ بــییَعر رَ ابــر هُ حَضــَ عَلَادِ أَنــو الر
حَدِیثِ یَرویهِ مَنر نَثِقُ بِهِ وَ بیأَ  تِلَافِ الر دِ اللّه )ع( عَنِ اخر تُ أَبَا عَبر لِسِ قَالَ سَأَلر مَجر فُور  فِي هَذَا الر یَعر

هُمر مَنر لَا نَثِقُ بِهِ إذا ورد عل یکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب اللّه أو من قول رسول اللّه مِنر
 .(com.fazellankarani، ۶۶)ظــنّ، جلســه ولی به.« )همان( فخذوه و الا فالذي جائکم به أ

مِ   آمده است: همچنین در روایت حسن بن جهم از امام هشتم  جَهر نِ الر حَسَنِ بر »مَا روی عَنِ الر
هُ عَ  ا فَقِســر ادَكَ عَنــو ا جــَ تَلِفَةً قَالَ مــَ کُمر مُخر حَادِیثُ عَنر

َ ضَا ع تَجِیئُنَا الأر تُ لِلرِّ ضَا ع قَالَ: قُلر ی عَنِ الرِّ لــَ
سَ مِ  هُمَا فَلَیر بِهر ا وَ إِنر لَمر یُشر بِهُهُمَا فَهُوَ مِنو ا کِتَابِ اللّه عَزو وَ جَلو وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنر کَانَ یُشر تُ یَجِیئُنــَ ا قُلر نو

لَمر  حَقُّ فَقَالَ إِذَا لَمر تَعر هُمَا الر لَمُ أَیُّ نِ فَلَا نَعر تَلِفَیر نِ مُخر جُلَانِ وَ کِلَاهُمَا نِقَةٌ بِحَدِیثَیر ٌ  عَلَ  الرو یــک فَمُوَسو
ــی، ت.«)طبرســـ ا أَخَذر ــَ هِمـــ ــراجیح، جلســـــه (. 357/ ۲: 1403بِأَیِّ ، ۵)تعـــــادل و تـــ

com.fazellankarani .) الَ  و در حــدیث دیگــری از امــام صــادق آورده شــده اســت: »قــَ
نِي کُلَیر نر   الر نِ رَاشِد  عــَ وبَ بر بَةَ عَنر أَیُّ نِ عُقر ال  عَنر عَلِيِّ بر نِ فَضو نِ عِیسَی عَنِ ابر دِ بر نِ مُحَمو مَدَ بر عَنر أَحر

دِ اللّه )ع( قَالبیأَ  : 1370: ما لم یوافق مــن الحــدیث القــرآن فهــو زخــرف.« )حــرّ عــاملی،  عَبر
 (، هر حدیثی که موافق با قرآن نباشد زخرف و باطل است.27/110

بیان این روایات، فرع بر این است که مردم معمولی که آشنای به لسان عرب هستند، بتوانند 
ظاهر قرآن را بفهمند و ببینند آیا حدیثی با ظاهر قرآن موافقت دارد یــا خیــر؟. همچنــین از ایــن 

شود که قرآن، عنوان اصل و مرج  را دارد و احادیث به عنــوان فــرع استفاده میبی  روایات به خو
شوند. اگر کسی بگوید که ایــن روایــات هستند و صحّت احادیث با قرآن سنجیده و فهمیده می

کنند قرآنی مراد است که از طریق ما به شما رسیده باشد و ما آن را تفســیر و بیــان کــرده بیان می
 آید؛ در این روایات چطور این قید را بیاوریم؟گوییم: دور لازم میباشیم، در جواب می

 شود. مفسّر این آیات باشد را چگونه اخذ کنیم؟ در مورد آنها هم این ضابطه پیاده می آن روایاتی که  
بنابراین، اینجا نباید این مطلب را مطرح کنیم؛ و همانطور که برخی از بزرگان هم تصریح کردند،  
این طایفه اقوی الادلّه بر حجیّت ظواهر قرآن است. یعنی، در میــان طــوایفی کــه در روایــات وجــود  
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ترین روایات بر حجیّت ظاهر قرآن همین روایاتِ عرضه روایات بر قــرآن اســت. در زمــان  دارد، قوی 
کردند و بــه  برخی از افراد برای این که ایشان را تخریب کنند، احادیثی را جعل می   ائمّه معصومین 

دادند. طبیعی بوده است که ایــن افــراد بــرای رســیدن بــه هدفشــان، احادیــث  نسبت می  آن حضرات 
ه  دادند و ذکر این احادیث در مورد رجوع به قرآن توســ   مخالف با قرآن را به آن بزرگان نسبت می  ائمــّ

برای خنثی کردن این توطئه بوده است. در همه این احادیــث، معیــار اعتبــار و صــحّت روایــت،    
 (. com .fazellankarani،  ۶۶)ظنّ، جلسه موافقت و مخالفت باکتابُ اللّه است  

 مکتب وثاقت صدوری  ۳-۳

های گوناگونی همچون: »اعتبار ســند حــدیث و راویــان آن«، »قــوّت وناقت به صدور از راه
متن«، »شهرت عمل به آن در میان اصحاب«، »موافقت با کتاب«، »موافقت با اصول« و سایر 

(. در بحث خبر واحــد، دیــدگاه محقّقــان ایــن 3۶3  /۴:  ۱۴۱۶شود )جزایری،قرائن حاصل می
است که برای حجیّت خبر واحد، یا باید راوی آن مونّق باشد )ونوق سندی(، یا ونوق به صدور 
روایت وجود داشته باشد. بنابر این، اگر مونوق الصدور باشد حجّت است، حتــی اگــر وناقــت 

آیت اللّه فاضل قائل بــه وناقــت صــدور   (.۱/۲۷  :  ۱39۶راوی آن محرز نباشد )فاضل لنکرانی،
متن حدیث است. به عقیده ایشان، جایی که سند روایــت اعتبــار   حدیث در صورت اطمینان به 

تواند به صدور آن اطمینــان پیــدا کــرده و طبــق آن ندارد، اما متن مورد اطمینان است، انسان می
 گویند: بایدعمل کند. ایشان در ضرورت تعامل با روایات بر اساس وناقت صدوری، چنین می

یک کتاب پر از حدیث را از اعتبــار یک اظهار نظر رجالی،  در رجال دقّت داشته باشیم، اما گاه  
کند. احادیثی که معلوم است مضــمون آنهــا از غیــر امــام اندازد و از دائره حجیّت خالی میمی

شود. به عنوان نمونه: حدیث »أما من کان من الفقهاد صائناً لنفسه حافظاً صادر نمی  معصوم  
هــایی کــه نقــل شــده مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه« در یکــی از کتاب  لدینه مخالفاً لهواه

اســت. در ایــن کــه آیــا انتســاب ایــن تفســیر بــه امــام   تفسیر منسوب به اما  عسکری است،  
ای مثل مرحوم مجلسی اصرار دارنــد کــه همــه روایــات آن درست است یا نه؟ عده  عسکری 

گویند تمــام روایــاتش غضائری و مرحوم علامه میمعتبر است. عده دیگری از رجالیین مثل ابن
که چنین حدیثی در آن وجود دارد، اینگونه برخورد کرد.  بیشود با کتااز اعتبار ساق  است. نمی
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گوید: این روایت را از کند، میکه این حدیث را نقل میمیمرحوم شیخ انصاری در رسائل هنگا
اما آنار صدق از روایت پیداست. یعنی  کنیم،است نقل می  که منسوب به امام عسکری بیکتا

ما باید جایی هم که سند روایت اعتبار ندارد، اما متن مورد اطمینان و ونوق دارد، که انســان بــه 
 کند، آن روایت را أخذ کنیم.صدور آن اطمینان پیدا می

توانیم بنابراین نباید دچار افراط و تفری  شد. از همین رو، روایتی که قابل أخذ است را نمی 
فهمیم. بلکه باید آن را گرفــت و علمــش را بــه رد یا تکذیب کنیم؛ حتی اگر ظاهرش را هم نمی

اهلش برگرداند. این بدان معنا نیست که اگر در روایتی چنین آمد: »الفحشــاد رجــل« آنهــا هــم 
« و مــا درست است. خیر، چنین نیست! اما اگــر در روایتــی آمــد کــه »لیلــة القــدر فاطمــة  

توانیم آن را از اعتبــار ســاق  کنــیم و بگــوئیم مجعــول نفهمیدیم که منظور روایت چیست، نمی
است  است. اما با تمام این نکات، بعضی از روایات مجعوله داخل در اینگونه روایات قرار گرفته 

 (. com.fazellankarani،  ۶3که باید آنها را کنار گذاشت.« )تعادل و تراجیح، جلسه 

 جبران ضعف سند با عمل مشهور  ۳-۴

و استناد آنان بــه آن روایــت در  فقهابودن عمل به روایتی نزد  مشهور، یعنی »شهرت عملی«
(. برخی، مطابقت فتوای مشهور بــا مفــاد روایتــی را از اقســام 99/  ۲:  1363عراقی،  مقام فتوا )

: 1386خمینی، اند؛ هرچند به حسب ظاهر مستند به آن روایت نباشد )شهرت عملی بر شمرده
آیــت   فتوای مشهور، یک قرینه خارجیّه بر صدق خبر است که موجب اطمینان اســت.  (.۶/38

اللّه فاضل از جمله فقیهانی است که معتقد به جبران ضعف سند با عمل مشهور است و در این 
چــه ســیره  -حجیّت خبــر واحــد کنند: خبر ضعیف، بما هو ضعیف، مشمول ادلّه رابطه بیان می

اند: عمل مشهور بر طبق یک خبــر ضــعیف، نیست. بیشتر فقها قائل -تعبدیّه  عقلائیّه و چه ادلّه 
 کننده ضعف سند آن است.جبران

روایات فراوانی داریم که بیشتر افراد موجود در سند، معتبر هستند. اما در سندی به یک نفر  
کنیم که مجهول است، یا تونیق ندارد، و حتّی جرح دارد، حال اگر بخــواهیم چنــین برخورد می

روایاتی را کنار بگذاریم، بسیاری از روایات باید کنار گذاشــته شــود. عــددش از هــزار و بیشــتر 
کنــد، ایــن روایــات کند. اما اگر بیان کردیم عمل مشهور، ضــعف ســند را جبــران میتجاوز می

 (.۱/۲3 : ۱39۶قابلیّت استدلال دارد )فاضل لنکرانی، 
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مقصود از این که عمل مشهور،   -۱کنند:  اللّه لنکرانی در این مورد به سه نکته اشاره میآیت
جابر ضعف سند است، در جایی است که مشهور به یک روایت ضعیف اســتناد کــرده باشــند. 

کسانی که قائل هســتند   -۲صرف اینکه قول مشهور مطابق با یک روایت باشد، مقصود نیست.  
عمل مشهور، جابر ضعف سند است، مقصودشان این نیست که عمل مشهور، راوی ضعیف را 

اند عمل مشهور تونیق عملی کند. از همین رو اگر در برخی از کلمات گفته از ضعف خارج می
نسبت به روات است. خیر، چنین نیست! چــرا کــه اگــر مشــهور بــه روایتــی عمــل کردنــد و در 

بــرای  کند که صدور این روایت از امام فتوایشان به آن روایت استناد کردند، کشف از این می
مشهور نابت بوده است، اما معنایش این نیست که راوی ضعیف با عمل مشــهور تونیــق عملــی 
پیدا کند. شاهد هم این است که همین راوی ممکن است در روایت دیگری باشد و آن روایت به 

کسانی کــه  -3خاطر وجود آن راوی ضعیف شود، اما هیچ کس به آن روایت عمل نکرده باشد. 
گویند عمل مشهور، جابر ضعف سند است، مرادشان از مشــهور، مشــهور قــدمایی اســت. می

اما اگر مشــهور   بودند.  یعنی قدمای از فقهای امامیّه که قریب العصر به زمان حضور معصوم
از بزرگان معاصر، مرحوم بروجــردی، مرحــوم   متأخّرین به روایتی عمل کردند، این انری ندارد.

امام خمینی، و شاید بیشتر بزرگان مکتب قم، نظرشان این است که عمل مشهور، جابر ضــعف 
ه خــوئی  سند است. مرحوم نائینی هم همین نظریّه را دارد. اما در مقابل، شهید نانی و آیــت اللــّ

(. پــذیرش ایــن مبنــا ۸۷اصرار دارند که عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست )همــان، جلســه 
 (.۱/۲3 : ۱39۶مستلزم کنار گذاشتن بسیاری از روایات است )فاضل لنکرانی، 

 حجیّت ظنّ در موضوعات، دلیل حجیّت آراء رجالی  ۳-۵

شــود، ســه حالــت نســبت بــه آن پیــدا  هنگامی که مکلّف با یک حکم یا موضوعی مواجه می 
(. از گذشــته تــاکنون  29/ 1: 1425کند: یا »قط « دارد، یــا »ظــنّ« و یــا »شــک« )انصــاری، می 

اند. از آنجا که گــاهی فقیــه در مســیر  علمای بسیاری در مورد حجیّت ظنون در احکام بحث کرده 
توانــد  ای کــه نمی شود، به گونه اجتهاد خود، نسبت به برخی از موضوعات احکام با ظنّ مواجه می 

نسبت به موضوع حکم شرعی قط  پیدا کند، حجیّت یا عدم حجیّت ظــنّ در موضــوعات فقهــی،  
به اعتقاد آیت اللّه فاضــل اگــر کســی بگویــد ونــوق بــه صــدور کفایــت   کند. نقش خود را ایفا می 
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شویم، زیــرا  کند و باید ونوق مخبری داشته باشیم، از باب حجیّت ظنّ در موضوعات وارد می نمی 
ظنّ در موضوعات حجّت است. مثلًا در مورد الفاق جرح و تعدیل کــه در کــلام رجــالیونی مثــل  

 نجّاشی آمده است، آیا اینها علم داشتند یا ظنّ؟! مسلماً ظنّ. پس ظنّ به نقه بودن کافی است. 
ای جدیــد نیســت. بــرای کنند: حجیّت ظنّ در موضوعات، مســأله آیت اللّه فاضل بیان می 

ای فرمایند: در اسانید بعضی از روایات اسامیمی  مشرق الشّمسیننمونه مرحوم شیخ بهائی در  
است، اما ایــن افــراد وجود دارد که در کتب رجالی نه قدحی و نه مدحی در موردشان وارد نشده

چند خصوصیّت دارند: »علمای متقدّم به ایشان اعتنا دارند«، »روایت از او زیاد نقل کردنــد« و 
کند دانند« و همین مقدار در حصول ظنّ به عدالت کفایت می»متأخرین روایاتش را صحیح می

ت۱/۷9:  ۱3۸۷)شیخ بهایی،   اســت. در فقــه  (. یعنی ظنّ در موضوعات به نظر ایشان نیز حجــّ
ها یا بیّنه و گویند در مورد آنهای عملیّه ذکر شده و میبرخی موضوعات وجود دارد که در رساله 

یا علم یقینی باید داشته باشیم مثل رؤیت هلال، نجاست و ... که در این موارد، ظنّ به موضــوع 
کنــد. مثــل ظــنّ بــه ها ظنّ، کفایــت میمعتبر نیست. ولی موارد زیادی هم وجود دارد که در آن

جهت قبله، ظنّ به تعداد رکعات، ظنّ به قول مقوّم، ظنّ به قول لغوی، ظنّ به قــول رجــالی و ... 
کــه ایــن ها استثناد است. ولی استثناد نباید چند مــورد بیشــتر باشــد در حالیفرمایند اینکه می

حجیّت ظنّ در موضوعات  از نظر آیت اللّه فاضل، تمام این موارد شامل قاعده  موارد زیاد است.
است. عمل به ظنّ، سیره و بنائی عقلائی است و آیات قرآن کریم که در آن نهی از عمل به ظــنّ 
شده نیز در مورد مسائل اعتقادی و یا حداکثر در مورد احکام است. امــا در موضــوعات، شــارع 

اســت )بررســی مثل عقلاد ظنّ را قبول دارد و از طرف شارع، ردی هم در ایــن مــورد وارد نشده
 (.com.fazellankarani، ۱39۸حجیّت ظنّ در موضوعات، گفتمان 

رین  ۳-۶
ّ

 حجیّت توثیقات متأخ

 ائمّه ای است که اصحاب شناسایی حال راویان احادیث از حیث وناقت و ضعف، شیوه 

انــد و اصــحاب و علمــای عملًا آن را راهی به شناخت صحّت و سقم منقولات روایی قــرار داده
آیت اللّه فاضل، در مورد احمد بــن  .اندبه این روش اهتمام داشته   ائمّه  شیعه از دوره حضور  

ی و شــهید نــانی ایشــان را محمد بن یحیی العطار می فرمایند: بزرگانی مثل مرحوم علامــه حلــّ
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از منظر آیت اللّه فاضل، فرقی کند. اند و تونیقات متأخّرین حجیّت دارد و کفایت میتونیق کرده
گویند که بعد از زمان شیخ طوسی توان پیدا کرد. بعضی میبین تونیق متأخّرین و متقدّمین نمی

نسبت به احوال روات، مدّتی تا رجالیّون بعد فاصله افتاده، و مطالب سینه به ســینه نقــل نشــده 
ها مــورد ها وجود داشته است و جزئیاتی که قبلیاست. در حالی که نقل نشده باشد، کتب قبلی

اند وجود داشته است. اینکه اسناد به کتب رجالی قبل، مدّتی قط  شــده و بعــد، استناد قرار داده
تواند فارق باشد. درست است که متقدّمین قریب العصر به زمــان دوباره شروع شده است، نمی

ّ تونیــق کــرده باشــند. تونیــق متقــدّمین 
روات بودند، اما اینگونه نبوده که تمام روات را عن حس 

خصوصیّات راوی و اعتنای بزرگان بــه آن راوی بــوده اســت و تونیــق عمدّتاً روی مذهب راوی،  
ّ بوده و این مقدار را قبول داریم؛ اما نسبت بــه همــه 

متقدّمین نسبت به بعضی از روات عن حس 
ســال  50گویــد: مــن عمیــر میروات چنین نبوده است. مرحوم مجلسی راج  به محمد بن أبی

راج  به ایشان کار کردم و قطعاً در میان متقدّمین کسی نیست که اطلاعش راج  به محمــد بــن 
ازه من باشد. علامه مجلسی فردی عادل است. اگر عادلی کسی را تعدیل یا تونیق اندعمیر به أبی

تــوان پیــدا کــرد )برائــت، جلســه کرد، معتبر است و فرقی بین تونیق متــأخّرین و متقــدّمین نمی
43،com.fazellankarani .) 

 حجیّت توثیقات عام  ۳-۷

تونیق عام، تونیقی است که در آن، عنوانی کلی، مورد تونیق واقــ  شــود )رحمــان ســتایش، 
ق خــوئی ۴  :۱3۸۷ (. بحث تونیقات عام، بحثی مبنایی است و برخی از بزرگان همچــون محقــّ

قائل به عدم اعتبار تونیقات عام هستند. محقّق خویی ابتدا معتقد بود کــه تونیقــات عــام ماننــد 
 (.۱/۲۲: ۱39۶تونیقات خاص معتبر است، اما بعداً از این دیدگاه عدول کرد )فاضل لنکرانی، 

 حجیّت شیخوخیّت اجازه  ۳-۷-۱

کند، شیخ الاجاز  به این معناست که استاد، اجازه »شیخ الاجاز « با »شیخ الرّوایة« فرق می
دهد و حتــی گــاهی اوقــات ممکــن اســت نقل حدیث یک کتاب یا یک اصلی را به دیگری می

مصنّف یک اصل یا کتاب مشخص نباشد ولی شیخ الاجاز  بیاید اجازه بدهد، نه اینکه خودش 
 (.۱۱روایتی را برای او نقل کند )تعادل و تراجیح، جلسه 
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رجالیان شیعه درباره دلالت شیخوخیّت اجازه بر مدح یــا وناقــت و یــا هــیچ یــک از آن دو 
مشلالارق ، مثل شیخ بهائی در  معالمای مثل مرحوم شهید نانی، صاحب  اختلاف نظر دارند: عده

ه فاضــل و ... اصرار دارند که شیخ الاجاز  برای تونیق راوی، کفایت می  الشّمسین کند. آیت اللــّ
گویند: کسی که در عصــر خــودش بــه عنــوان شــیخ الاجــاز  هم قائل به همین مبنا هستند و می

گیرد. در مقابل، محقّق خــوئی اصــرار دارد کــه شــیخ رسیده باشد بالاتر از شیخ الرّوایة قرار می
فرماید اگر شیخ الاجاز  بودن را قبــول ای برای وناقت نیست. آقای خوئی میالاجاز  بودن، اماره

ــه  ــراجیح، جلس ــادل و ت ــیم )تع ــول کن ــم قب ــودن را ه ــاع ب ــحاب الاجم ــد اص ــیم بای ، ۱۱کن
com.fazellankarani.)  دهند: اولًا، اصحاب الاجماع بودن را هــم آیت اللّه فاضل پاسخ می

تر اســت، بعضی قبول کردند. نانیاً، مرتبه اصحاب الاجماع از مرتبه شیخ الاجــاز  بــودن پــائین
چون اصحاب الاجماع یعنی »اجمعوا« بر اینکه این شخص مونّق است. اما شیخ الاجاز  یعنی 

دهــد ای از علم و روایت در عصر خودش رسیده که ایــن اجــازه میتواند و به مرتبه کسی که می
توجّه به دیگران بیایند روایت این کتاب و یا این اصل را نقل کنند. حال سؤال این است که چرا با 

وناقت شیوخ اجازه طبق مبنای فوق، تونیق صریحی در مورد برخــی از ایشــان مثــل احمــد بــن 
فرمایند: علّت اینکــه محمد بن یحیی العطار در کتب رجالی نیامده است؟. آیت اللّه فاضل می

نام افرادی از قبیل احمد بن محمد بن یحیی العطار در کتب رجالی نیامده این اســت کــه اولًا، 
است. نانیاً، مبنای صاحبان کتــب رجــالی متقــدّم مثــل وناقت این قبیل افراد خیلی واضح بوده  

شیخ و نجاشی اینطور نبوده که بخواهند تمام روات را بیاورند، بلکه رواتی که »ورد فیه مدح« أو 
مسأله اشکال نقضی نیز دارند به این بیــان کردند. مرحوم خوئی به این »ورد فیه قدح« را ذکر می

که در مواردی در برخی کتب رجــالی، بعضــی از مشــایخ اجــازه را تضــعیف کردنــد )تعــادل و 
تــوان گفــت: وقتــی ایــن قاعــده را (. در جــواب میcom.fazellankarani،  ۱۱تراجیح، جلسه 

مســأله نــدارد کــه یــک تأسیس کردیم که »شیخوخة الاجاز  تغنی عن التونیق«، منافاتی با ایــن  
اش ذکر کرده و او را تضعیف کند و رجالی در مورد یک شیخ الاجاز  قدحی را در کتاب رجالی

در حقیقت این قدح، استثنائی از آن قاعده کلّی است. بله این حرف صحیح نیست کــه بگــوئیم 
اگر کسی شیخ الاجاز  شد، قدح و تضعیف نجاشی یا شــیخ طوســی فایــده نــدارد، بلکــه بایــد 

 کند )همان(.گفت: اگر کسی شیخ الاجاز  شد و »لم یرد فیه قدح بین الرجالیّین«، کفایت می
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ء:۳-۷-۲
ّ

 حجیّت روایت اجلا

 :اند که راویان ما سه دسته  دهد نشان می نجاشی و طوسی    رجال های رجالی مانند تتبّ  در کتاب 
 راویانی که بنایشان بر عدم نقل از ضعفا بوده است، مانند ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی؛   -۱
 -بــه دلایلــی  -اند، لکن گــاهی هــم از ضــعفا  راویانی که در نقل روایات، لااُبالی نبوده  -۲

 گیرند؛اند که عامّه محدّنین نقة، در این گروه قرار میروایت نقل کرده
 راویانی که در نقل روایات، لااُبالی هستند و برایشان مهم نیست که راوی کیست. -3

یکی از مباحث مطرح  ای هستند که دست کم جزد گروه دوم باشند.افراد نقه   ،مراد از اجلّاد
در بین دانشمندان علوم حدیث »روایت اجلّاد از راوی« است. یعنــی اگــر چنــد تــن از راویــان 

  گر چیست؟ چند قول بیان شده است:جلیل از شخصی روایت کردند بیان
 شهادت فعلی بر حسن ظاهر راوی است؛ -۱
 مشعر به مدح راوی است؛ -۲
راوی است به خصوص اگر در بــین آنــان کســانی باشــند کــه بــه راویــان  دلیل بر وناقت -3

 (.179:  1384اند )سبحانی،ضعیف و مجهول طعن زده
شمارند، در مقابل آیت اللّه خوئی آیت اللّه فاضل، نقل اجلّا از راوی را از تونیقات عامّه می

 (.com.fazellankarani ۱۱، دانند )تعادل و تراجیح، جلسه آن را مفید در تونیق نمی

 حجیّت راویان وارده در اسناد کامل الزّیارات  ۳-۷-۳

از علمای جلیل القدر شــیعی و شــاگرد کلینــی    2ابن قولویه قمی  1 كامل الزّیارا  نویسنده کتاب 
متعدّدی تدوین کــرده اســت  های  است و بزرگی چون شیخ مفید، افتخار شاگردی او را دارد. او کتاب 

:   1395که همگی برگرفته از اصول اولیّه یــا روایــت متّصــل و بــا اســناد خــویش اســت )غلامعلــی،  

 
نویسد: »تمام احادیث این کتاب را از راویان مورد اعتمــاد شــیعه گــزارش شــده و ابن قولویه در دیباچه کتابش می  -۱

ایم کــه بــه حــدیث و علــم شــهره هیچ و هیچ حدیثی از رجال شاذ نقل نشده است، بلکه تنها از راویانی گزارش کرده
 (.3۷ : ۱3۷۵اند.« )ابن قولویه، بوده

کــان ابوالقاســم مــن نقــات اصــحابنا و  –( 9۱ : ۱۴۱۷جعفر بن محمد بن قولویه یکنی اباالقاسم، نقــه )طوســی،   -۲
 (. ۱۲3 :  ۱۴۱۶اجلائهم فی الحدیث و الفقه )نجّاشی، 
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سلیمان بن حفص مروزی است کــه نــام    كامل الزّیارا  (. از جمله راویان وارده در اسناد کتاب  265
این شخص در بعضی از کتب رجالی نیامده است. بنابراین برخی از فقها، روایت حفص را به عنــوان  
اینکه راوی مجهول است رد کردند. ولی در بعضــی از کتــب، وی را از اصــحاب امــام کــاظم، امــام  

، مرحوم شــیخ  عیون الخبار الرّضا طوسی و    رجال اند.مانند  ذکر کرده   هشتم، امام نهم، امام دهم  
کنــد )طوســی،  ذکــر می   طوسی در رجال، سلیمان بن حفص مــروزی را از اصــحاب امــام رضــا 

بــه شــمار آوره اســت    (. و همچنین شیخ صدوق او را از اصحاب امام کــاظم و امــام رضــا 358
اگر چه وناقت سلیمان بن حفص مروزی ضعیف است ولی همین کــه در  (. 280 ۱تا: / )صدوق، بی 

 (. ۷۲۲  :  ۱۴۰۲آمده است پس روایت صحیح است )فاضل لنکرانی،    كامل الزیارا  اسناد  

 عدم قبول جلالت شأن راوی به عنوان توثیق عام  ۳-۷-۴

سند، از برخــی راویــان نــام    سیره و روش برخی از علمای حدیث بر آن است که وقتی در سلسله 
برند. و از ایــن  برند، برای آنان با عباراتی همچون: »رضی اللّه عنه« یا »رحمة اللّه علیه« به کار می می 

هایی برجسته هستند و در نظر افــرادی ماننــد:  شود که آن راویان شخصیّت ترحّم و ترضّی فهمیده می 
ه  انــد. ایــن ســیره برگرفتــه از روش  شیخ کلینی و شیخ صدوق، دارای مکانت و جلالت شأن بوده  ائمــّ

است که هنگام ذکر نام و یا معرّفی برخی از اصحاب و شاگردان خویش، برای آنها طلــب   اطهار 
بنابراین برخی از فقها، این ترحّم و ترضّی، را دلیل بــر    فرمودند. رحمت و رضایت از خدای متعال می 

:  ۱3۸۴دهد که راوی، فردی نقه و مورد اعتماد بــوده اســت )ســبحانی،  دانند. زیرا نشان می تونیق می 
شــود. مــثلًا در دو  (. به عقیده آیت اللّه فاضل، جلالت شأن راوی، ســبب پــذیرش روایــت نمی ۲۲۸

، هم روایات صحیح وجود دارد و هــم روایــات ضــعیف و اینگونــه  بحارالأنوار و وسائل الشیعة کتاب  
 (. ۲۲/ ۱:  ۱39۶نیست که همه روایات به خاطر بزرگی نویسندگان، پذیرفته شود )فاضل لنکرانی،  

 ذکر نشدن حدیث در جوامع روایی  ۳-8

تواند از عوامل ضــعف حــدیث بــه اگر حدیثی در بیشتر جوام  حدیثی ذکر نشده باشد، می
نِ  تهذیب الحکا شمار آید. مانند حدیث سلیمان بن حف  مروزی در  مَانَ بر طوسی: »عَنر سُلَیر

مُسَافِرِ أَنر یَقُولَ فِي دُبُرِ کُلِّ صَلَا    کَرِيُّ یَجِبُ عَلَی الر عَسر فَقِیهُ الر وَزِيِّ قَالَ: قَالَ الر مَرر ص  الر رُ حَفر یُقَصــِّ
لَا « )طو  -فِیهَا ً  لِتَمَامِ الصــو بَرُ نَلَانِینَ مَرو کر هِ وَ لَا إِلَهَ إِلاو اللّه وَ اللّه أَ دُ لِلو حَمر حَانَ اللّه وَ الر ســی، سُبر
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فرمودند :بر مسافر واجــب   (. سلیمان بن حفص مروزی گوید: امام عسکری  ۲3۰/  3تا:  بی
است برای اتمام نماز بعد از هر نماز شکسته این ذکر را سی بار بگوید. در بیشتر جوام  روایی، 

(. البته عــدم ذکــر یــک روایــت در کتــب اربعــه ۱/۲3  :۱39۶ذکر نشده است )فاضل لنکرانی،
مساوی با عدم حجیّت آن نیست، زیرا پیش از کتب اربعه، اصول اربعمائه وجود داشته و چنــین 

 (.۶۱نیست که تمام اصول چهارصدگانه در کتب اربعه آمده باشد )همان: 

 شودبرخی از عواملی که موجب عدم حجیّت روایت نمی  ۳-۹

»حجّت« در لغت به معنای دلیل و برهان است. واژه حجّت در کتــب فقهــی و اصــولی بــه 
معنای اشاره به دلایل قطعی و علم آفرین در رابطه با احکام فقهــی بــه کــار رفتــه اســت )مفیــد، 

در  ، صــحّت اســتناد بــه قــول، فعــل و تقریــر ایشــان(. حجیّت سنت اهل بیــت ۴۴  :۱۴۱3
(. از عــواملی کــه ســبب عــدم ۱/39۸:  ۱3۸9استنباط حکم شرعی است )جمعی از محققان،  

توان به مخالفت حدیث با قرآن و عقــل، جعــل و تحریــف حــدیث شود میحجیّت حدیث می
عوامــل را موجــب   تــوان آنآیت اللّه فاضل، عواملی وجود دارد کــه نمی  اشاره کرد. اما به عقیده

 اند از:ها عبارتعدم حجیّت حدیث به شمار آورد. از جمله آن

 اضطراب متن  ۳-۹-۱

یابد. به ایــن معنــا کــه یــک روایــت، بــا دو مــتن »اضطراب«، گاه در متن حدیث تحقّق می
(. در واق  اضطراب به اختلاف مضامین گفته 3۸۶/ ۱: ۱۴۱۱مختلف نقل شده باشد )مامقانی،  

ت ســاق  نمیمی کنــد. مــثلًا در شود. به عقیده آیت اللّه فاضل، اضطراب، حــدیث را از حجیــّ
کنند که در متن آن روایــات، کتاب الحج و بحث حدّ مطاف، مشهور به چند روایت تمسّک می

کنــد بلکــه اگــر اضطراب وجود دارد. اضطراب مختصر در مــتن روایــت، اعتبــار را نقــ  نمی
اضطراب در حدی باشد که اصلًا چیزی فهمیده نشود، یا میان صدر و ذیل تناق  وجود داشــته 

 (.۱/۲9 :۱39۶رود )فاضل لنکرانی،باشد، آنگاه اعتبار روایت از بین می

 های روایتفتوا ندادن فقها به برخی از بخش  ۳-۹-۲

کنیم. روایات بسیاری در فقــه وجــود دارد کــه به بحث اصولی تبعی  در حجیّت اشاره می
. پس ممکن است بخشی از این اندفقها به بخشی از آنها استدلال و از بخش دیگر اعراض کرده
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ت نباشــد. بیشــتر علمــا نیــز ایــن را  کلام، مشمول حجیّت باشد و بخش دیگر، مشــمول حجیــّ
 در  در این روایت مفصل )روایت امام صادق  اند و قائل به تبعی  در حجیّت هستند.پذیرفته 

نیز ضواب  بسیاری داریم و اگر چند مورد پیدا شود که   1در رابطه با معایش العباد(تحف العقول  
هــای شوند و به حجیّت بخش، تنها همین موارد از اعتبار ساق  میاندفقها بر طبق آن فتوا نداده

  (.۱/3۱: ۱39۶شود )فاضل لنکرانی، ای وارد نمیدیگر خدشه 

 جواز نقل به معنا در صورت وجود قرینه  ۳-۱0

از مباحث مهم در علم حدیث، چگونگی نقل احادیث است. به این معنا که آیا نقل به معنا 
اند نقل در روایات جایز است یا خیر و در صورت جواز، آیا روایاتی که امروزه به دست ما رسیده

 اند یا نقل به معنا؟ منظور از نقل به لفت آن است که راوی عین الفــاظی را کــه از امــامبه لفت

گونه تغییر در الفاق و ترتیب کلمات نقل کند. منظور از نقل به معنا ایــن شنیده است بدون هیچ
شنیده نقل کند، لیکن با الفاظی که مقصــود   است که راوی مفهوم و معنای آنچه را که از امام

باشد. به بیان دیگر، نقل به معنــا یعنــی نقــل هم نمی  رساند و مخلّ به مراد امامرا می  امام
توجّه داشــت کــه ذکــر ای که شنونده به آن مقصود برسد. البته باید  به گونه   مراد و منظور امام

  شود.الفاق مترادف، نقل به معنا محسوب نمی
 فرمایند: نقل به معنا در صورتی که معانی تغییــر نکــرده و مــراد امــامآیت اللّه فاضل می 

ای بر نقل به معنا از طرف راوی آورده شود، جایز است. نانیاً، بیشتر روایات رسانده شود و قرینه 
باشــد )فاضــل اند و آن روایاتی هم که منقول به معنا هستند همراه بــا قرینــه میما منقول به لفت

 
نَهُمر وَ وُ  -۱ عَامُلُ بَیر تِسَابُ أَوِ اَلتو تِي فِیهَا اَلِاکر عِبَادِ اَلو لَامُ جَمِیــُ   سَأَلَهُ سَائِلٌ فَقَالَ کَمر جِهَاتُ مَعَایِشِ اَلر هِ اَلســو فَقَاتِ فَقَالَ عَلَیــر جُوهُ اَلنو

بَُ  جِهَ  مَکَاسِبُ أَرر ا یَکُونُ لَهُمر فِیهِ اَلر نَهُمر مِمو مُعَامَلَاتِ فِیمَا بَیر هَا مِنر وُجُوهِ اَلر مَعَایِشِ کُلِّ ؤُلَادِ  اَلر لُّ هــَ هُ أَ کــُ مُعَامَلَاتِ فَقَالَ لــَ ات  مِنَ اَلر
لاَ ا  هِ اَلســو ضُهَا حَرَامٌ فَقَالَ عَلَیــر ضُهَا حَلَالٌ وَ بَعر هَا حَرَامٌ أَور بَعر نَاسِ حَلَالٌ أَور کُلُّ جر

َ بَعَةِ اَلأر رر
َ اسِ  لأر نــَ جر

َ ؤُلَادِ اَلأر ي هــَ ونُ فــِ در یَکــُ مُ قــَ
لُ  جِهَاتِ فَأَوو رُوفَاتُ اَلر یَاتٌ مَعر نَاسُ مُسَمو جر

َ بَعَةِ حَلَالٌ مِنر جِهَة  حَرَامٌ مِنر جِهَة  وَ هَذِهِ اَلأر رر
َ ةُ وَ  اَلأر وِلَایــَ ةِ اَلر بَعــَ رر

َ اتِ اَلأر جِهــَ ذِهِ اَلر  هــَ
نَاهُمر بَاباً مِنر أَ  وُلَاِ  إِلَی أَدر وُلَاِ  وَ وُلَاِ  اَلر لُ وِلَایَةُ اَلر وو

َ ضِهِمر عَلَی بَعر   فَالأر لِیَةُ بَعر ارَُ   تَور جــَ هِ نُمو اَلتِّ وِلَایَةِ عَلَی مَنر هُوَ وَال  عَلَیر وَابِ اَلر بر
ارَاتُ  جــَ ِ

مو اَلإر نَاعَاتُ فِي جَمِیِ  صُنُوفِهَا نــُ ضُهُمر مِنر بَعر   نُمو اَلصِّ رَادِ بَعر ِ  وَ اَلشِّ بَیر نَ    فِي جَمِیِ  اَلر هِ مــِ اجُ إِلَیــر تــَ ا یُحر لِّ مــَ ي کــُ فــِ
هِ عَ  ضُ مِنَ اَللو فَرر نُوفِ تَکُونُ حَلَالًا مِنر جِهَة  وَ حَرَاماً مِنر جِهَة  وَ اَلر جَارَاتِ وَ کُلُّ هَذِهِ اَلصُّ ِ

امَلَاتِ  اَلإر مُعــَ ذِهِ اَلر ي هــَ عِبَادِ فــِ لَی اَلر
هَا )اب  حَرَامِ مِنر تِنَابُ جِهَاتِ اَلر حَلَالِ وَ اِجر عَمَلُ بِذَلِكَ اَلر هَا وَ اَلر حَلَالِ مِنر خُولُ فِي جِهَاتِ اَلر  (. 33۱/ ۱:  ۱۴۰۴ن شعبه،  اَلدُّ
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آیت اللّه فاضل در مباحث خارج فقــه در بحــث »بیــ « بــه صــورت   (.39/  ۱:  ۱39۶لنکرانی،  
اند که اصل و قاعده اولی در نقل روایات، نقل به اند و نابت کردهمبسوط در این باره بحث نموده

نتیجه آنکه اصل در روایات، منقــول بــه  باشند.لفت است و بسیاری از روایات منقول به لفت می
نقل شده اســت  ائمّه لفت بودن آنهاست و شاهد بر این ادعا، آن چیزی است که از اصحاب 

نامیدنــد ای که اصول مینوشتند و سپس آن را در مجموعه می ائمّه که احادیث را در مجلس 
ه دهد که روش راویان حدیث در زمــان کردند. این کار نشان میجم  می نوشــتن عــین  ائمــّ

. تذکر این نکته ضروری اســت کــه (39/  ۱  :  ۱39۶)فاضل لنکرانی،    الفاق احادیث بوده است
نقل به معنا این نیست که راوی، کلّی را جزئی کند یا برعکس؛ بلکه ممکن اســت لفظــی را کــه 

 کند، مقدّم یا مؤخّر بیاورد )همان(.تقدّم و تأخّر آن خللی ایجاد نمی

 مرسل بودن روایات برخی از کتب روایی  ۳-۱۱

های ارزشمند ایشان برای با پیروی از فرمان کوش معصومان راویان بزرگ و یاران سخت
حفت و انتقال فرهنگ حدیثی به کتابت حدیث روی آوردند. تدوین صدها کتاب حدیثی، نمــره 

متعدّدی نویسندگان شیعه در سه قرن نخست است. تا به امروز نیز تألیفات حدیثی تلاش علمی
هــا مــورد (. که اعتبار و عدم اعتبار ســه مــورد از آن۲۶3  :  ۱39۵سامان یافته است )غلامعلی،  

 گیرد. بررسی قرار می

 فقه الرضا   ۳-۱۱-۱

 چهار دیدگاه بین علما وجود دارد:  فقه الرّضادر مورد مؤلف کتاب 
بزرگانی همچون صدوقین و مجلسیّین معتقدند: این کتاب تألیف امام علی بــن موســی   -۱

 است؛ الرضا 
 علی بن بابویه است؛ الشرائعگویند: این همان کتاب گروهی دیگر می-۲
همــان کتــاب   فقلالاه الرضلالاا  اند کــه  گروه سوم نیز همچون مرحوم صدر چنین پنداشته   -3

 ، نوشته محمد بن علی شلمغانی است؛التکلیف
توان تشخیص داد، مؤلّف این کتــاب کیســت )فاضــل قول چهارم هم این است که نمی  -۴

  (.۱/۴۷ : ۱39۶لنکرانی،
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تــوان اظهــار نظــر کــرد و دیدگاه برگزیده از نظر آیت اللّه فاضــل: در ســند ایــن کتــاب نمی 
های مطرح شده در مورد مؤلّف کتاب، بر پایه احتمالات استوار شــده اســت. از ایــن رو دیدگاه

توان گفت نوشــته علــی بــن بابویــه یــا دانست و نه می توان این کتاب را تألیف امام رضا نمی
با این توضیح، روایــات موجــود در ایــن کتــاب، در حکــم ســایر   (.۵۲شلمغانی است )همان:  

روایات مرسل است و احکام و فتاوای ذکر شده در کتاب، به دلیل مطابقت با فتــاوای صــدوقین 
گونه که پیش از این بیان شــد، فتــاوای صــدوقین، شــیخ کمتر از اخبار مرسل نیست. زیرا همان

مفید و فقهای عصر ایشان، عین تعابیر موجود در روایات است و از این رو، فتاوی ایشان از نظر 
سطح اخبار مرسل است. در تکمیل مباحث گذشته، تذکر این مطلب ضروری است اعتبار، هم

ه اطهــار که برخی از بزرگان اعتقاد دارند که تألیف و نوشتن کتاب توس   مرســوم نبــوده  ائمــّ
غیــر از   کردنــد و آن حضــرات،است؛ بلکه اصحاب، مطالب بیان شده توس  ایشان را نبت می

تــوان ، کتاب و تألیفی ندارند. این سخن صحیح نیست. زیرا هــر چنــد نمیمصحف فاطمه  
ســه   عیلالاون اخبلالاار الرضلالاارا نابت کرد، اما شیخ صدوق در   به امام    فقه الرضااسناد کتاب  

کند. دو رساله به محمد بن سنان و فضل بن شاذان که در رساله را به سند صحیح از امام نقل می
در مــورد مســائل اســلام و   ای که امام رضــاخصوص علل احکام شرعی نوشته شده و رساله 

رسلالااله . همچنین بین بزرگــان مشــهور اســت کــه انددستورهای دینی، برای مأمون عباسی نوشته 
است و ایشان این رساله را به درخواست مأمون عباسی در باب طــب   تألیف امام رضا    ذهبیّه 

ه کنــد کــه ایشــان و دیگــر  نابت نمی  به امام  فقه الرضا. پس عدم امکان اسناد  اندنگاشته  ائمــّ
 (.۵3اند )همان:، کتاب یا تألیف دیگری نداشته معصومین

 دعائم الإسلام  ۳-۱۱-۲

 (؛ ۶۱/ ۱  : ۱39۶بودن قاضی نعمان وجود ندارد )فاضل لنکرانی،  دلیل روشنی بر تونیق و امامی   -۱
، مرسل بــودن تمــام دعائم الإس  و نقه بودن قاضی نعمان، مشکل دیگر با فرض امامی   -۲

 (؛۵۷ :روایات موجود در آن است )همان
 :نیز مشتمل بر فروع مخالف مذهب شیعه استدعائم الإس   به علاوه، کتاب  -3

توان برای تأیید بنابراین روایات این کتاب قابل اعتماد نیست و از مطالب این کتاب، تنها می
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 (.۶۱  :استفاده نمود )همان

ئالی  ۳-۱۱-۳
ّ
 عوالی الل

مرسل است، بیشتر فقها به این کتاب و روایات آن اعتنا   عوالی اللئّالی از آنجا که روایات کتاب 
ق و معتبــر اســت. او  نمی  کنند، هرچند صاحب کتاب )ابــن ابــی جمهــور احســائی( انســانی مونــّ

شخصی است که بــر منقــول و معقــول احاطــه داشــته و دارای تصــانیف و منــاظراتی در مباحــث  
ق و   – عوالی اللئّالی اعتقادی بوده است. نویسنده کتاب  که نزد جماعتی از اهل رجــال، فــردی مونــّ

در ابتدای کتاب، هفت طریق را بــرای نقــل روایــت از مشــایخ خــود بیــان    -شود معتبر شمرده می 
شــود.  ختم می  ائمّه معصومین کند که دو طریق آن به علامه حلّی، شیخ طوسی و سپس به می 

گوید: »فبهذه  مؤلّف، همه طرق خود به مشایخ روایی را در مقدمه کتاب آورده است و در ادامه می 
الطرق و بما اشتملت علیه من الأسانید المتصلة المعنعنة ...أروی جمی  ما أرویه ... فجمی  ما أنا  
أذکره فی هذا الکتاب من الأحادیث النبویّة و الإمامیة، طریقی فی روایتها و اسنادها و تصــحیحها،  
هذه الطرق المذکور  عن هؤلاد المشایخ المشهورین بالعلم و الفضل و العدالة« )فاضل لنکرانی،  

تفسلالایر  و    كاملالال الزّیلالاارا  توجّه به این سخن باید گفت: این کتاب نیز همچــون  با    (. ۶۲/ ۱ : ۱39۶
، از تونیقات عام برخوردار است، لیکن با این حال، حتی فقهایی که تونیقــات عــام  علی بن ابراهیم 

ت آن مشــخص نیســت. برخــی احتمــال  دانند نیز به این کتاب توجّهی نکرده را معتبر می  اند و علــّ
، ورود صاحب کتاب بــه مباحــث فلســفی بــوده  عوالی اللئّالی توجّه به کتاب اند که علّت عدم داده 

اســت کــه  توان گفت: از یک سو این کتاب در بردارنده روایــات بســیار مهمی است. در نهایت می 
توان آنها را نادیده گرفت و از سوی دیگر، از تونیــق عــام برخــوردار اســت. از ایــن رو فقهــای  نمی 

 (. ۶3-۶۱اند )همان:  توجّه بیشتری نسبت به این کتاب و روایات آن نموده متأخّر،  

 گیری نتیجه

های عالمانــه را در ایــن حــوزه آیت اللّه محمدجواد فاضل لنکرانی علم رجال و پژوهش  -۱
و دیدگاهی مطلق در این زمینه ندارند و نیز، به بررسی متن و ســند و عملکــرد  دانندضروری می

  قدما در اعتبارسنجی روایات اهتمام دارند.
اند و با  توان گفت که ایشان عملکردی میانه را میان اخباریّون و اصولیّون مطلق برگزیده می   -۲
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های عالمانه رجالی خود باعث حفت حداکثری این سرمایه ارزشمند یعنی حدیث شدند. زیرا  مبنا 
توجّه به مبانی رجالی ایشان خیلی از احادیثی که به دلیــل ضــعف ســند یــا روای توســ  برخــی  با 

 ها رد و پذیرفته شده است. اند، توس  مبانی ایشان، ضعف آن عالمان رجالی کنار گذاشته شده 
توان به: نونیق متأخّرین، های آیت اللّه لنکرانی در انبات وناقت راوی میاز جمله معیار  -3

  اشاره کرد. كامل الزّیارا راویان وارده در اسناد کتاب  شیخ اجازه بودن، روایت اجلّاد و
ای کتب اربعه«، »عرضه روایت به قــرآن«، مواردی مانند: »لزوم بررسی سندی و نسخه   -۴

ت ظــنّ در  ــّ ــا عمــل مشــهور«، »حجی ــران ضــعف ســند ب »مکتــب وناقــت صــدوری«، »جب
موضوعات«، »حجیّت تونیقات متأخّرین«، »عدم ذکر حدیث در جوام  روایی«، »عواملی کــه 

شود«، »جواز نقل به معنا در صورت وجــود قرینــه«، »ارســال موجب عدم حجیّت روایت نمی
روایات برخی کتب روایی« و موارد افزون دیگری به عنوان اعتبارسنجی حدیث در خلال آنار و 

 دروس خارج فقه و اصول ایشان مورد بررسی قرار گرفته است.
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